
 
 
  
  

  يران كازرونها در باورهاي مردم دوس داد و ستد و مقياس

  داود دهقان

 

معامله و داد و ستد امري ضروري در يـك اجتمـاع            
 هر قوم نوعي محصول دارد كه بايد با فـروش آن            .است

در روسـتاها معمـولاً     . اش را فراهم كنـد      مايحتاج زندگي 
گيرد؛ يعني مردم اجناس و       مبادلة كالا با كالا صورت مي     

يگـر معاوضـه    كالاهاي مازاد بر نياز خود را با اجناس د        
دهـد و     مثلاً دامدار گوسفند خود را به باغدار مي       : كنند  مي

  .كند دريافت مي... در قبال آن انجير، كشمش و
: در دوسيران به صورت كلي معامله بر دو نوع اسـت          

 و ديگـري معاملـه بـي      (kyšdar)يكي معاملـه كيـشدر      
(bey) . اي است كه در آن طـرفين شـرط           كيشدر معامله

معامله در كار نباشد، اگرچه كالاي مـورد        كنند كه فسخ    
  ).ارزش بي(شود يا چوبي پوسيده ) با ارزش(معامله طلا 

اي گويند كه طرفين زماني را معين كنند          بيِ به معامله  
  .كه فسخ تا آن روز جايز و ممكن باشد

خواهند جنسي را مبادله كنند اگـر       وقتي دو طرف مي   
بـر كـالايي    در طي داد و ستد مشخص شود كه كالايي          

ديگر برتري دارد، شخصي كـه ارزش كـالايش كمتـر           

است بايد جنس ديگري را نيز علاوه بر آن بپردازد كـه            
به كالاي دوم كـه بـراي تكميـل و برابرشـدن معاملـه              

ــي ــك   م ــرك بن ــطلاحاً س ــد اص  (sarak bonak)دهن
  .گويند مي

دهنـد    اي كه در اول صبح انجـام مـي          به اولين معامله  
  .شود يگفته م» دشت«

مردم عقيده دارند دشت نبايد نـسيه باشـد و كـالا را             
  :گويد يكي از طرفين مي. بايد با دست راست مبادله كنند

  »)ع(كنم دشت مرتضي علي دشت مي«
  :دهد و دومي در مقابل، پاسخ مي

  »دهم؟ بلي به دست راست مي«
اگر در معامله يكي از طرفين ببيند كـه كـالايش را            

گوينـد    اهد معامله را برهم بزند، مـي      ارزان فروخته و بخو   
  . كرده است(dabbe)كه دبه 

: گوينـد   بعد از اينكه به توافق برسند طرفين به هم مي         
و اگـر معاملـه سـرنگرفت و        » خدا خير ببيني از آن    از  «

  » .مبارك صاحبش باشد«: گويند انجام نشد به هم مي
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به داد و ستدهايي كه در آن گندم، جو، عدس، ماش،           
، كشمش و گردو رد و بدل شود در اصطلاح محلي           انجير

  .گويند  مي(xerxeraky)خرخركي 
  :گويد انجيرفروش براي عرضه و ترغيب مشتري مي

  »بخور انجير بدر زنجير«
  :شود در تبليغ گندم گفته مي

  »)مقدار= ranj( بگير از آن يك رنج   نارنج، گندم مثل تخم«
  :كنند يغ ميطور تبل  ماش و برنج هم اين موقع عرضة

  اي يك رنج است ماشك دانه«
  »همبونه پر از رنج است

ظرفــي از پوسـت گوســفند بــراي  ) انبــان(همبونـه  

كـسي  . نگهداري و حمل حبوبات و چيزهاي ديگر است       
خواهد اجناس خود را بـه مـشتري عرضـه كنـد،              كه مي 

زند و    مي» جار«اشعار و عبارتي را در توصيف مال خود         
  .خواند هي آهنگين ميبا صداي بلند و گا

معمولاً سوداگران درگذشـته اجنـاس را بـر پـشت           
  .كردند چهارپا كوچه به كوچه و محله به محله حمل مي

  هايي در مورد داد و ستد المثل ضرب
وقتي كسي در فكر فريب ديگري باشـد و بـه قـول             

 :گويند مردم پند مضرّ بدهد مي
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  ته كه ميشه خرخركي«
  »برده بار نمكي سي چه نمي

(te ke miša xerxeraky  
sy če nemybora bâre namaky) 

روي   تو كه براي معامله به نقـاط دور مـي         : برگردان
  بري؟ چرا بار نمك نمي

چون نمك سـنگين اسـت و بـردن آن بـه راه دور              
  .مقرون به صرفه نيست

رود كـه بـراي       اين مثل هم براي افرادي به كار مـي        
 بـه نـسيه     خوشي زودگذر جنس خـوب و نقـد خـود را          

  .فروشند مي
 دم كره روغن مي«

  »اسي بم دروه
(rovgan mydam kara 
acy bom derva) 

كـنم    يعني روغن خود را با كره معامله مي       : برگردان
  .براي بم دروه

در ديگ  ) روغن(شده    مانده كره آب    بم دروه لرد ته   (
  .)را گويند

خواهند اختيار كامـل چيـزي را در اختيـار            وقتي مي 
  :گويند ند ميكسي بگذار

  »گز خوت قيچي دتر ملك«
(qaze xoto qeyči doter malek) 

و قيچـي   ) گيـري طـول     وسيلة اندازه (متر  : برگردان
  .ملك آقا در كار است

بـزازي بـه نـام      : گويند  دربارة ريشة اين اصطلاح مي    
بريـده و     ملك آقا يك قيچي داشته كه پارچه را كج مي         

. داده يل مشتري مـي متر كمتر از حد معين تحو       چند سانتي 

كننـد كـه بخواهنـد بـه         از اين مثل در زماني استفاده مي      
اختيار چيزي هستند هشدار بدهند كـه         افرادي كه صاحب  

گويند اين مثل نزديك      اي مي   عده. مواظب كارشان باشند  
ريـش و قيچـي دسـت       «و مترادف است با مثل معروف       

  ».شماست

  ترازو
لف وجود  وسيلة سنجش وزن است كه به اشكال مخت       

اي و قابـل حمـل        در گذشته نوعي ترازوي دو كفه     . دارد
  .وجود داشته كه مردم در مورد آن چيستاني دارند

  »آلنگ و پالنگ، شش پا و دو لنگ«
(âlang o pâlang šeš pâ o do leng) 

  ها در هواشناسي مقياس
 يـا فـصل     (goleškof)به ماه فروردين ماه گلشكف      

 ـ  شكوفه و گل و به ارديبهشت       (gulessun)اه گلـسون    م
  .گويند مي

ماه را در قياس با زردشدن غلات از جمله جـو             خرداد
  .نامند  مي(jovzardun)ماه جو زردون 

گفته   (ādermâh)به تيرماه و هواي گرم آن آدرماه
  .شود مي

هاي ضعيف    ها و ميش    مردادماه را كه ممكن است بره     
  .اند ه نام نهاد(toxolykoš)» كش ماه تخلي«تلف شوند 

ــت    ــور اس ــيدن انگ ــان رس ــه زم ــهريورماه را ك ش
 و مهرماه را كه بـرگ       (movqeyangiz)» انگيز  مورقي«

ــي  ــان زرد م ــود  درخت ــرزردون«ش  (parzardun)» پ
  .گويند مي

يا » قوس«آذرماه كه اول رسيدن سوز و سرماست به      
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آذرمـاه را خودرختـل     . معـروف اسـت   » سوز و سرما  «
(xovderaxtal) ل چله معروف است،      ماه  دي.  گويندبه او 

 نام دارد و اسفندماه را هم       (čelygotu)گتو    ماه چلي   بهمن
  . يا چله كوچك گويند(čelylošu)لشو  چلي

هايي   مردم دوسيران كازرون براي آمدن باران مقياس      
 36شود؛ اول مهرماه تـا        دارند كه به زمان آن مربوط مي      

 ـ  مي» باران  خانه«روز بعد از نوروز را       د كـه در ايـن      دانن
ــاران ــا روز پــنجم . بــارد هــاي مناســبي مــي مــدت ب ام

 (siyušišak)شيـشك     مـاه هـر سـال را سـيو          ارديبهشت
نامند و بر اين باورند كه در ايـن روز بـاران زيـادي                مي

يـشك  شخواهد باريد و باران شديد را هم بـا بـاران سيو           
  .كنند مقايسه مي

ي هـا   روز با توجـه بـه مقيـاس         نامگذاري يك شبانه  
  :گيري زمان در دانش عوام به اين ترتيب است اندازه

ــبح را   ــيش ص ــرگ و م ــواي گ ــفق«ه ــون ش » زن
(šafaqzanun)      هـاي خورشـيد را       ، پيش از طلـوع اشـعه

، زمـــان طلـــوع خورشـــيد را (sobgah)» صـــبحگه«
، لحظات قبل از ظهر كه هوا       (aftovzanun)» افتوزنون«

ــي  ــي خــود م ــت گرم ــه نهاي » داغ توشــت«رســد را  ب
(teveštedâq)ظهــر  ، و ظهــر را جنــگ(jangzohr) و ،

ــسين  ــرب را پسيناپ ــسومنده   مغ  pasynâpasine)خ
xassumondah)گويند  مي.  
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